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 چكيده

گيرد و در ج دختر مورد بحث و بررسي قرار ميولايت در ازدواج از جمله شرايطي است كه در عقد ازدوا

اين مقاله با روش تحليلي و توصيفي به تجزيه و تحليل ولايت در عقد ازدواج و ضمن بررسي ولي و انواع 

همچنين معيار ثيبه و باكره بودن و در آن و معتبر بودن اذن آن ها، شرايط اولياء و شرايط تزويج ولي و 

بحث ولايت ولي بر باكره به ادله استقلال و عدم استقلال باكره در ازدواج دائم و منقطع، عضل، اقوال 

مختلف در آن و سقوط ولايت در صورت عضل پرداخته شده و در نهايت به ادله عدم ولايت ولي بر ثيبه 

  اشاره شده است. 

  اج، ولي، ولايت، عقد دائم، عقد موقت، باكره، ثيبه، عضل ازدو :كليديهايواژه
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 مقدمه

ام زوجه قو وزوج  هر جامعه اي از هسته هاي كوچكي به نام خانواده تشكيل شده است. خانواده با ازدواج

راي ب ري شرايطسي يك مي يابد. اما با توجه به مسلمان بودن كشور ايران و تقييد به احكام اين دين آسمان

دام ؛ و هر كموقت اين آيين مقدس در نظر گرفته شده است. ازدواج در دين اسلام بر دو گونه است:دائم و

  علاوه بر شرايط مشترك يك سري شرايط خاص دارند. 

ج مر ازدوااي در در اسلام اذن ولي در ازدواج يكي از شرايط صحت عقد دانسته شده است. اماآيا اذن ول

ن ولي اج به اذاحتي عقد است؟ آيا دختر باكره در ازدواج مستقل است؟ آيا ثيبه نيز معتبرو از شرايط صحت

  دارد؟

واج رايط ازدنند شبا توجه به اينكه دو نوع عقد ازدواج وجود دارد دائم و موقت، اكثر مردم گمان مي ك

ط اذن رايش فقط منحصر در عقد دائم است و رعايت اين شرايط در عقد موقت لازم نيست. از جمله آن

از  بعضي ولي است، كه رعايت آن در ازواج باكره حتي به صورت موقت هم لازم و ضروري است. ولي

ن امنگيرشادء آن وده و آثار سوجوانان با عدم آگاهي از اين شرط و بدون اذن ولي اقدام به ازدواج نم

  شود. مي

ي با شيوه ويبه ه يا ثورد دختر باكراين مقاله با هدف بررسي اذن ولي در ازدواج دائم يا موقت، در م

  توصيفي، تحليلي و تطبيقي انجام گرفته است. 

  

   اولياء عقد
فصاعدا، ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل  -بمعنى أب الأب - للأب و الجد من طرف الأب

د من طرف الأمّ، و لو من قبل جنونه بالبلوغ، و كذا المنفصل عنه على الظاهر؛ و لا ولاية للأمّ عليهم، و للج

   ١أمّ الأب، بان كان أبا لأمّ الأب مثلا، و لا للأخ و العمّ و الخال و اولادهم. 

ازدواج دختر باكره منوط به اجازة پدر است مگر آن كه با ميل دختر به ازدواج، پدر از ازدواج وى با كفو 

براى خواستگارى دختر پيدا نشود كه در عرفى و شرعى او ممانعت كند و خوف آن باشد كه كفو ديگرى 

اين صورت ولايت پدر ساقط است، و در موردى كه ولايت پدر ساقط نيست، صحتّ عقد مشروط به 

تواند آثار عقد صحيح را مترتبّ نمايد و احوط آن است اجازة پدر است و اگر پدر اجازه نكند، دختر نمى

  ٢قد متعه از هم جدا شوند گرچه اين احتياط واجب نيست. كه با طلاق در عقد دائم و با إبراء مدّت در ع

اكتفا كرده و آن را تعريف ننموده است. از طرفى » ولىّ«به ذكر كلمة  ١٠٤١قانون مدنى در تبصرة مادةّ 

اجازه پدر يا جدّ پدرى را در نكاح دختر باكره ضرورى دانسته و آن را از اركان  ١٠٤٣ديگر به شرح مادةّ 

اختصاص به پدر يا جدّ  ١٠٤١ر داده است، و لذا معلوم نيست كه آيا موضوع تبصرة مادّة صحتّ عقد قرا

                                                
  ٢٥٣ص ، ١٤٢٥، مكارم شيرازى. ١

  ١٦٢ص، ٣ج، ١٤٢٢، مام خمينىا. ٢

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             2 / 18

http://jlawst.ir/article-1-872-fa.html


  ٢٣٧ /  ولايت در عقد ازدواج دختر  تجزيه و تحليل

 
تواند نسبت به صغير و صغيره اقدام گردد. مثلا آيا حاكم مىپدرى دارد يا آنكه شامل ولى غير قهرى نيز مى

آنها پرداخته خواهد لذا در اين قسمت ضمن بررسي اولياء عقد، به بررسي ولايت به ازدواج نمايد يا خير؟ 

  شد. 

  

  وجدولايت پدر - الف
ولي اين  دانند.ظاهرا ولايت پدر و جد اجماعي است، ولي برخي ولايت در ازدواج را منحصر در پدر مي

عرفا  ه پدركنظر شاذ است و اصحاب ادعاي اجماع بر ولايت جد دارند و توجيه كلام بدين گونه است 

  شود. مي شامل جد هم

لايت پدر و جد مي توان به اين آيه شريفه نيز استدلال نمود: : إِلَّا أنَْ يَعفُْونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ براي اثبات و

اگر چه در تفسير آيه بين مفسرين اختلاف است ولي قدر متيقن از آيه پدر است كه ولايت  ٣عقُدْةَُ النِّكاحِ. 

مي توان به سيره عقلائيه نيز تمسك جست مخصوصا اهل شرع بر صغير دارد. البته براي اثبات ولايت پدر 

نيز كه قايل به ولايت پدر بر صغير و صغيره بودند. همچنين پدر و جد در مورد دختر و پسر مجنون كه 

  ٤جنونشان متصل به دوران كودكي مي باشد داراي ولايت هستند. 

ين و البنات اذا كانوا صغاراً و ليس لهم خيار اذا عن على عليه السلام انه قال: تزويج الآباء جائز على البن 

فرمايند به ازدواج در آوردن پسران و دختران نابالغ توسط پدرانشان صحيح و نافذ است حضرت مى ٥كبروا؛

  توانند پس از بلوغ آن ازدواج را رد كنند. و آنها نمى

  امادر مورد مرتبه ولايت جد سه قول وجود دارد:

  ط به حيات پدر نيست. ولايت جد مشرو -١ 

  ست. اط در ولايت جد بر باكره بالغه و صغيره است و موت پدر مسقط ولايت هردو حيات پدر شر -٢

  شروط به مرگ پدر است. مولايت جد  -٣

  ٦اگرچه قول اول مشهور است. 

  

  ولايت مادر - ب 
خلاف اين قول نظر ابن  براي مادر اگرچه از طرف پدر باشد ولايتي نيست واين مسئله اجماعي است گرچه

  ٧كه مادر و جد مادري مي تواند جايگزين پدر شود.  جنيد است

                                                
  ٢٣٧بقره/. ٣

  ٢٥٤ص، ١٤٢٥، مكارم شيرازى. ٤

  ٢ح ، ٥باب ، ١٤٠٨، نوري طبرسي. ٥

  ١٦٤ص ، ١ج، بي تا، سبحاني. ٦

  ٢٥٧ص ، ١٤٢٥، مكارم شيرازي. ٧
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گونه اختلاف نظرى در مورد عدم ولايت ساير بستگان به جز مادر و جدّ مادرى، بين فقهاى اماميّه هيچ

ه است. نيست. زيرا در اين زمينه روايات زيادى وارد شده، و سؤالات زيادى از ائمه اطهار صورت گرفت

  ٨روشن است و محل اختلاف نيست.  بدين ترتيب مطلب كاملا

  

  ولايت برادر، عمو، دايي - ج 
. اما موده استنجماع براي برادر و عمو ودايي و اولاد آنها ولايتي نيست و مرحوم نراقي براي آن ادعاي ا

ق ولايت دان حخويشاونآن چه از كتب اربعه اهل سنت برمي آيد اين است كه براي برادر و عمو و ساير 

  قدم و تاخر در بين آنها اختلاف دارند. تاند اگر چه ازحيث قائل

آيت االله سبحاني برادر را بعد از پدر و قبل از عمو داراي حق ولايت ميداند، پس اولياء نزد ايشان پدر و 

  ٩برادر و عمو و مولي و سلطان مي باشد. 

و يكسري ازادله ديگر نيز بر عدم ولايت برادر  ١٠دلالت دارد. ادله اي وجود دارد كه بر عدم ولايت عمو 

كند. پس ولي استقلال در اجازه را نفي مي اين احاديث اگر چه اذن برادر را نفي نمي كند ١١دلالت دارد. 

  ١٢كند. و جد نفي ميعمده دليل بر عدم ولايت برادر ادله عامي است كه ولايت را از غير پدر 

  

  ولايت حاكم  - د 
ر مورد ولايت حاكم نسبت به نكاح دختر صغيره و پسر صغير بين فقها اختلاف نظر وجود دارد، مشهور د

البته ولايت حاكم  ١٤ولى بعضى را عقيده بر ولايت حاكم است؛  ١٣اند. فقها به عدم ولايت حاكم نظر داده

  ١٥در جايى است كه اب و جد، و وصى اب و جد وجود نداشته باشند. 

  

  كيل و وصيولايت و - ه 
در زمينة ولايت وصى بين فقها اختلاف نظر شديدى وجود دارد. بموجب يك نظر كه مطابق با اعتدال 

است چنانچه موصى حقّ اجازه ازدواج صغير يا صغيره براى وصى را تنصيص كرده باشد، اقدام وصى بلا 

   ١٦اشكال است. در غير اين صورت در اين مورد اختيارى نخواهد داشت. 

                                                
  ٥٧ص ، ١٣٨٧، محقق داماد. ٨

   ١٦٣ص، ١ج، بي تا، سبحاني. ٩

   ٦الباب ، ٢حديث ، ١٤٠٩، حر عاملي. ١٠

   ٤باب ، ٤حديث ، انهم. ١١

  ٢٥٩ص ، ١٤٢٥، مكارم شيرازي. ١٢

  ٥٨ص ، ٢ج ، ١٤١٠، شهيد ثاني. ١٣

  ١٨٨ص ، ٢٩ج ، صاحب جواهر. ١٣مسأله ، بي تا، طباطبايي يزدي. ١٤

  ٦٣ص، ٣ج، ١٤١٨، طاهرى. ١٥
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الله سبحاني (مدظله العالي) ضمن تاييد همين نظر بيان داشته كه هرجا سخن از وصي به ميان آمده به آيت ا

صورت مطلق بوده و وصي در نكاح نبوده لذا اگر در امر ازدواج هم وصي باشند پس بر بالغة نيز ولايت 

  ١٧دارند. 

  

  شرايط ولايت اولياء عقد
ها شرط ده آن، عقل، حريت و اسلام ذكر شده است كه عمدر مورد اولياء عقد شرايط چهار گانه: بلوغ

به  ينكه ناظرتواند پدر يا جد باشد مگر ااسلام است. زيرا شرط بلوغ در مورد صغير است و صغير هم نمي

راي ل است، بء باطوصي و حاكم باشد. زيرا وصي و حاكم عقلا مي تواند صغير باشد اگر چه به اجماع فقها

ه واد (عليمام جاعتباري ندارد، مگر موردي كه با دليل خارج شده باشد مثل امامت اين كه افعال صبي ا

  السلام) كه امامت مرتبه اعلي حكومت شرعي است. 

اما در مورد مجنون و كسي كه نازل به منزله مجنون است مثل انسان مست و بيهوش، آنها هم به حكم عقل 

   ١٨ر زمان ما مبتلا به نمي باشد. و شرع صلاحيت ولايت ندارند. همچنين حريت كه د

اختلافي بين اصحاب در شرطيت اسلام براي ولي  اما در مورد شرط اسلام در كتاب حدائق چنين آمده:

نيست پس كافر بر ولد مسلمان صغير باشد يا مجنون، دختر باشد يا پسر ولايتي ندارد و اسلام ولد به اسلام 

يه اجماعي است. همچنين آيه قران نيز بر اين مطلب اشاره پس اين قض. ١٩مادر يا جده اش متصور است 

بنا بر اينكه ولايت نوعي سبيل و تسلط بر مومن است  ٢٠وَ لَنْ يجَْعَلَ اللّهُ لِلكْافِرِينَ علََى الْمؤُْمِنِينَ سبَِيلًا؛«  دارد:

  »و كافر اين تسلط را ندارد.

  

  شرايط تزويج ولي
جود ر صورت وواج داج مولّي عليه (فرزند) خود نمايد، اما اين ازداگر چه ولي مي تواند اقدام به ازدو

   د:غ مي باشز بلواشرايط زير صحيح مي باشد و در غير اين صورت فضولي بوده و منوط به اجازه صغير بعد 

 ي اعتبارراقي برانتعداد كثيري از فقهاء به وجود اين شرط تصريح كرده اند، و مرحوم  عدم مفسده: - ١

  ادعاي اجماع نموده اند.  اين شرط

ذكر نموده اند كه از آن جمله  آيت االله العظمي مكارم در انوار الفقهاهة چهار دليل براي اعتبار اين شرط

   ٢١توان به اصالة الفساد، اجماع، عمومات نفي ضرر و انصراف اشاره نمود. مي

                                                                                                               
 فصل اولياء عقد، بي تا، طباطبايي يزدي. ١٦

 ١٦٥ص، ١ج، بي تا، سبحاني. ١٧

  ٣٣٦ص، ١٤٢٥، مكارم شيرازي. ١٨

  ٢٦٧ /٢٣، ١٣١٦، بحراني. ١٩

 ١٤١النساء/ . ٢٠

  ٢٩٥ص ، ١٤٢٥مكارم شيرازي. ٢١
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ولي مرحوم نراقي به دليل اصل  علامه در كتاب تذكره اين شرط را معتبر دانسته اند، وجود مصلحت: - ٢

  ٢٢و عمومات اين شرط را معتبر ندانسته اند. 

از جمله آياتي كه ميتوان براي رعايت اين شرط آورد اين آيه است: وَ لا تقَْربَُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ 

ت مصلحت لازم است، اما حق اين آيه شريفه اگرچه در مورد اموال يتيم نازل شده كه رعاي ٢٣أحَسَْنُ. . . 

اين است كه از طريق قياس اولويت بتوان در مورد نكاح هم استفاده كرد پس عمومات نكاح توسط ولي 

تخصيص زده شده و شامل مواردي مي شود كه ازدواج به مصلحت باشد به خاطر آن كه ولي بصيرتر و 

فرزند خود از ديگران شديدتر است و از  آگاه تر به مصالح اولاد بوده و از نظر محبت و رحمت نسبت به

همه اينها ميتوان فهميد كه ولي رعايت مصلحت مولي عليه مي كند نه مصلحت خود، و همين رعايت 

  مصلحت در مفهوم ولايت موجود است. 

اقدام ولى نسبت به نكاح صغير يا صغيره بايد در جهت رعايت غبطه و صلاح و صرفة آنان باشد. در غير اين 

بعضى از فقهاء عقيده دارند كه عقد بصورت فضولى واقع شده، و موقوف بر آن است كه صغير يا  صورت

   ٢٤صغيره پس از بلوغ اجازه دهد يا ردّ نمايد، كه در صورت اولّ عقد صحيح و در صورت ردّ باطل است. 

ست و اطل ابگروهى ديگر از فقها معتقدند كه در صورت وقوع عقد بر خلاف مصلحت صغار، عقد بكلّى 

باشد، و  شود. مثلا چنانچه دخترى دو خواستگار داشتهاجازه بعدى صغير يا صغيره موجب صحّت آن نمى

قد تر خوددارى كند، و او را به عقد ديگرى درآورد اين عاش با فرد صالحولى طفل از نكاح دختر صغيره

  اصولا باطل خواهد بود. 

  

  ترتيبي بودن ولايت پدر و جد
يج پسر صغير يا دختر صغيره، ترتيبى در ولايت اب و جد وجود ندارد؛ زيرا هر دو در در مورد تزو

تواند بدون كسب رضايت ديگرى اقدام به ازدواج اند. لذا هر يك از پدر و جدّ پدرى مىولايتشان مستقل

فته است نمايد. البته در صورت وقوع ازدواج از طرف هر دو، ازدواجى كه زودتر انجام گر» مولّى عليه«

صحيح، و ديگرى باطل است. و در صورت وقوع هر دو در زمان واحد، به نظر فقها اقدام جدّ پدرى مؤثّر و 

رسد اما بعضى از حقوقدانان به ترتيبى بودن اين حق قائلند. ولى بنظر مى ٢٥عمل پدر بدون اثر خواهد بود. 

جدّ پدرى، بدون لزوم رعايت ترتيب براى باشد. زيراموافقت پدر يا كه اين نظر بر خلاف متون فقهي مي

صحت عقد كافى است. بدين ترتيب دختر كبيرة باكره چنانچه موافقت هر يك از پدر يا جدّ پدرى را براى 

نكاح جلب نمايد، حق ازدواج خواهد داشت و به همين نحو در صورت عدم اعلام موافقت هر يك از 

                                                
  ١٦/١٦٧، بي تا، محقق نراقي. ٢٢

  ١٥٢الانعام/ . ٢٣

  ٦٢ص  ٢ج ، ١٤١٠، شرح لمعه. ٢٤

  ٦٣ص، ٣ج، ١٤١٨، طاهرى. ٢٥
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  ٢٤١ /  ولايت در عقد ازدواج دختر  تجزيه و تحليل

 
دادگاه مراجعه و مراتب قصد خود را در مورد نكاح به  آنان، دختر حق دارد بشرح مذكور در قانون به

  ٢٦اطلاع هر يك از آنان برساند. 

  

  معيار باكره و ثيبه
اشد به باكره ر زوجدر بحث ازدواج و اذن ولي براي اين امر بين باكره و ثيبه تفاوت است، آنجايي كه اگ

ود خدلخواه  حديد وثيبه بنا به صلااذن ولي شرط صحت نكاح است و در ازدواج ثيبه اين اذن لازم نيست و 

شخص ودن را ميبه بثمي تواند ازدواج نمايد. لذا ضروري به نظر مي رسد كه ابتدا ملاك و معيار باكره و 

  نماييم تا در تطبيق موارد آتي دچار مشكل نشويم. 

  در مورد باكره و ثيبه بودن چندين قول است كه آنها را بيان مي داريم: 

دن يا ت يا پريانگش بكارت موجود باشد پدر بر او ولايت دارد و اگر زائل شده هر چند با اولّ: اگر پردة

ا نعمظاهراً اين  مرض، ولايت ساقط است. يعنى باكره و ثيبه بودن به حسب وجود و عدم پردة بكارت است.

  قائلى ندارد. 

احب ين نظر صااشد، ببهه يا زنا (نزديكي) زائل شد ثيّبه است هر چند وقاع با ش دوّم: اگر بكارت با وقاع

 رحوم آقاىنويسد: اگر مدخوله بود و لو با زنا حكم روى آن آمده و ثيب شده است. مجواهر است كه مى

  دانند. خويى نيز مدخوله بودن را در ثيبوبت كافى مى

  ٢٧آيت االله سبحاني نيز همين مورد را براي ثيبه بودن كافي مي دانند. 

رحوم مختار م ين قولرت) بعد از ازدواج با وطى شوهر زائل شده باشد ثيبه است كه ا(بكا سوّم: اگر عذُره

  آقاى حكيم است. 

رحوم ين نظر مد و اچهارم: به مجرّد شوهر كردن احكام ثيبه بار خواهد شد هر چند وقاع صورت نگرفته باش

ائل شده ذره هم زو ع واقع شده سيدّ بود كه فرمود: متبادر از بكر، عدم ازدواج است و لو زنا يا وطى شبهه

  باشد. 

باشد با  كارت شدهبزالة اپنجم: براى ثيبوبت دو چيز معتبر است: ازدواج و ازالة بكارت، يعنى بعد از ازدواج 

  وطى شوهر يا زنا يا شبهه يا هر سبب ديگرى. 

ل سوّم را انتخاب اند اين قول است، هر چند خود ايشان قومقتضاى استدلالى كه مرحوم آقاى حكيم نموده

   ٢٨اند. كرده

                                                
 ٥٨ص، ١٣٨٧، محقق داماد. ٢٦

 ١٩٨ص ، ١ج، بي تا، سبحاني. ٢٧

  ٤٠٥٤ص ، ١١ج، ١٤١٩، زنجانى. ٢٨
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هفتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٢٤٢

 
وظاهر كلام شهيد ثاني در مسالك اين است كه ثيبه بودن به دو شرط است:زوال بكارت و مورد وطي قرار 

در  ٣٠داند: زوال بكارت و آن ناشي از وطي شرعي باشد. مرحوم نراقي مشروط به سه شرط مي ٢٩گرفتن. 

   ٣١كتاب عروة معيار را فقط ازدواج مي داند. 

كند وطي قرار گرفته باشد فرقي هم نمياند به اين كه ثيب كسي است كه از قُبلُ مورد ا اهل سنت قائلام

دارند كه حكم وطي اين وطي حلال يا حرام باشد اين نظر مذهب شافعي است. اما مالك و ابوحنيفه بيان مي

دن، شدت حيض و يا انگشت حرام حكم باكره است و اگر بكارت به راهي غير از جماع زايل شود مثل پري

   ٣٢. و غيره حكم بكارت دارد

و  ظر ندارندنآيد اين است كه فقهاء شيعه و سني بر يك چيز اتفاق آنچه از مجموع اين اقوال به دست مي

   دايي.اگر بخواهيم قدر متيقني را اخذ كنيم بايد سه امر را شرط بدانيم: تزويج، دخول و ج

  ست. لا ثيبه اداند پس اگر باقي باشد باكره است و اباقي ماندن بكارت مياما عرف معيار باكره بودن را 

ميتواند مادام كه به سال نيز اناث ن ١٥بعد از رسيدن به سن «قانون مدني چنين آمده است: » ١٠٤٢«درمادة 

  ». د شوهر كنداند بدون اجازة ولى خوهيجده سال تمام نرسيده

ت او در اثر نزديكى زائل نشده باشد منوط باجازه ولى ميباشد. اما در حقوق اماميه نكاح دخترى كه بكار

دخترى كه بكارت او بوسيلة نزديكى زايل شده است اگر چه در اثر زنا يا شبهه باشد چنانچه بخواهد شوهر 

  ٣٣كند اجازة ولى را لازم ندارد. 

  

  تفصيل بين عقد دائم و موقت
ينده به آت كه در ده اسىّ او در ازدواج موقت رواياتى وارد شدر مسأله استقلال و عدم استقلال باكره يا ول

احب چون صبحث و بررسى آنها خواهيم پرداخت. از اين روايات دو گونه برداشت شده است، برخى هم

وايات رهايى اين ناند، و برخى ديگر مفاد جواهر از اين روايات استقلال بكر را در عقد موقت استفاده كرده

اتخاذ  سأله متعهماند، به هر حال، بحث در اين است كه بنابر هر مبنايى كه در بكر دانسته را عدم استقلال

  ه عقد دائم سرايت داد؟توان حكم عقد موقت را بشود، آيا مى

هر  ومسك شده تعه تمدر اينجا هم براى استقلال بكر و هم براى عدم استقلال بكر در عقد دائم به روايات 

  ناى اولويت استوار است. دو استناد نيز بر مب

                                                
  ١٤٤ /٧، ١٢٨٢، شهيد ثاني. ٢٩

  ١٢٣ /١٦، بي تا، نراقي. ٣٠

 ٦١٦ /٥، بي تا، طباطبائي. ٣١

  ٣٨٨ /٧، بي تا، بن قدامة. ٣٢ا

  ٢٨٣ص ، ٤ج، ١٣٧٤، امامى. ٣٣
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  ٢٤٣ /  ولايت در عقد ازدواج دختر  تجزيه و تحليل

 
يه در ، بالاولوفرمايد كه وقتى ما استقلال بكر را در باب متعه از روايات استفاده كرديمصاحب جواهر مى

  شود. باب دائم نيز استقلال بكر ثابت مى

ه، اند كه وقتى در باب متعاند، و فرمودهبرخى از علماء برعكس در باب متعه قائل به عدم استقلال بكر شده

  ٣٤بكر استقلال رأى نداشته باشد در باب عقد دائم به طريق اولى استقلال رأى نخواهد داشت. 

  

  ولايت پدر و جد بر باكره رشيده در عقد دائم
لزوم اذن ولىّ در ازدواج دختران پس از بلوغ و قبل از شوهر كردن، از نظر فقهى امرى خلاف اصل است؛ 

و رشد از تحت ولايت خارج گرديده و به اصطلاح، اهليت پيدا زيرا اشخاص پس از رسيدن به سن بلوغ 

اساس نصوص وارده است، و آن هم فقط كنند. ولي چون بقاى ولايت اب و جدّ، در مسأله ازدواج بر مى

ناظر به پدر و جد پدرى است در خلاف اصل بايد به قدر متيقّن اكتفا شود، و آن همان مورد نصّ است 

    ٣٥گران در تحت اصل، باقى مانده و معتبر نخواهد بود. (اب و جد) لذا اذن دي

بعضى ديگر بر آنند كه رشيدة باكره در نكاح مانند پسر رشيد احتياج باجازه ولى ندارد. عدة ديگر بر آنند 

كه رشيده باكره را ولى ازدواج مينمايد و دختر اختيارى از خود ندارد. بعض ديگر از فقهاء بين عقد دوام و 

اى در نكاح دائم اجازه ولى را لازم ميدانند و در منقطع دختر را مختار و دسته اند. دستهفرق گذاردهانقطاع 

  ٣٦ديگر بالعكس در نكاح دائم دختر را مختار و در نكاح منقطع اجازه ولى را لازم ميشمارند. 

قوط ولايت آن در ثبوت ولايت پدر و جد بر دختر صغيره يا كبيره غير رشيده شكي نيست همچنين در س

دو از ثيبه رشيده نيز بحثي نيست، آن چه محل بحث است باكره رشيده است كه سعي بر ان است كه 

  ٣٧ولايت يا عدم ولايت آن دو را در اين قسمت اثبات كنيم. 

نكاح دختر باكره اگر چه به سنّ بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازة پدر يا جدّ پدرى اوست. و هرگاه پدر «

تواند با پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازة او ساقط و در اين صورت دختر مىيا جد 

خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده، معرفى كامل مردى كه مى

  ٣٨»زدواج اقدام نمايدپس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ا

اقوال فقهاء در ولايت داشتن برباكره رشيده، فراوان و متفاوت است از جمله:شيخ طوسي در كتاب خلاف 

آيد اين است كه پدر و جد ر ميقائل اند به اينكه اگر باكره كبيره باشد آن چه كه از ظاهر روايات ب

ست از دختر هم اذن بگيرند و سكوت دختر اذن توانند او را بر نكاح اجبار نمايند اگر چه مستحب امي

                                                
  ٣٩٦١ص، ١١ج، ١٤١٩، زنجانى. ٣٤

  ٦٣ص: ، ٣ج، حقوق مدنى (طاهرى). ٣٥

  ٢٨٨ص، ٤ج، ١٣٧٤، امامى. ٣٦

 ١٧٢ص، ١ج، ، بي تا، سبحانى. ٣٧

  ١٣٧٠ /٥ /٢٠اصلاحى . م. ق ١٠٤٣ة مادّ. ٣٨
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هفتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٢٤٤

 
اوست و مالك و شافعي هم اين نظر را قبول دارند، ابوحنيفه صغير و كبير بودن را معتبر دانسته و بين آنها 

  . ٣٩فرق قائل شده است

  :ت كه مشهورترين آن ها عبارتند ازاما اقوال فقهاء شيعه بالغ بر هفت يا هشت قول اس

  ل)بر دختر(شيخ صدوق، ابن ابي عقياستمرار ولايت - ١

 يان، سيدنظري كه بين متأخرين مشهور است اينكه دختر در عقد مستقل است(شيخ طوسي در تب -٢

  مرتضي، شيخ مفيد، ابن جنيد و سلار)

  استمرار بر ولايت دختر در عقد دائم نه منقطع -٣

  ده است)ول را نقل كرثبوت ولايت بر دختر در عقد منقطع نه دائم (محقق در شرايع اين ق -٤

ل وسائل نق تر و ولي در ولايت(از ابي الصلاح، شيخ مفيد در مقنعه، شيخ حر عاملي درشراكت بين دخ-٥

  شده است) 

  و اقوال غير مشهوري هم وجود دارد كه آن ها را نقل نمي كنم. 

و دلالتي اظهر و به  از نظر آيت االله سبحاني(مد ظله العالي) قول به تشريك يعني قول پنجم از نظر سندي

  ٤٠احتياط نزديكتر است. 

  

 عضل ولي

ه با فوش همرابا ك عضل در لغت به معناي منع است و در اينجا منظور اين است كه ولي دختر را از ازدواج

  علاقه دختر منع كند. 

در صورتى گويند: اجازة ولىّ اند مىكليه فقهايى كه اذن و اجازة ولىّ را در نكاح دختر باكره شرط دانسته

است كه ولى بدون علت موجّه از دادن اجازه مضايقه ننمايد؛ اما اگر چنانچه ولىّ با وجود خواستگار 

شايسته و متناسب و هم كفو و مورد تمايل دختر، از دادن اجازه خوددارى كند، در اين صورت اعتبار اجازة 

كه دسترسى به او ميسر نباشد، اذن او  و همچنين اگر ولى دختر غايب بوده، به طورى ٤١گردد. او ساقط مى

  ٤٢نيز معتبر نخواهد بود. 

فرمايند: اگر زنى بخواهد با مردى ازدواج كند وظيفه دارد از پدر يا جدّ خودش مى علامه در تذكرة

كه امكان استيذان هست اگر اين كار را نكند عقد باطل است، و وظيفة پدر يا جدّ استجازه كند، و مادامى

ت كه اجازه بدهند و اگر (با كفويت) اجازه ندادند، گناه كرده و اذن آنها ساقط است. نظير آنچه هم اين اس

                                                
  ١٠المسألة ، بي تا، طوسي. ٣٩

  ١٧٣ص، ١ج، بي تا، سبحانى. ٤٠

   ١٨٣ص ، ٢٩ج ، ١٢٨٧، صاحب جواهر. ٤١

 ١٧٥ص ، ٢٩ج ، ١٢٨٧، صاحب جواهر. ٤٢
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  ٢٤٥ /  ولايت در عقد ازدواج دختر  تجزيه و تحليل

 
كه در مورد اولياء ميت وارد شده كه براى نماز بايد از ولىّ ميت اجازه گرفت و بدون آن عمل صحيح 

  ٤٣نيست، اما اگر ولى اجازه ندهد شرطيت اذن او ساقط است. 

نيز آمده است كه : اگر ولي دختر را عضل نمايد، يعني اينكه از ازدواج با كفو منع در كتاب جواهر الفخريه 

نمايد در حاليكه دختر راغب و مايل به اوست ، بحثي در سقوط ولايت ولي نيست و اينكه دختر مي تواند 

غير كفو بطور مستقل ازدواج نمايد و فرقي هم نيست كه نكاح به مهرالمثل است يا غير آن و اگر ولي از 

  ٤٤منع نمايد عضل نمي باشد. 

ا جتماعى، ببست نرسيدن روابط اقانون مدنى براى پيشگيرى از مفاسد و حلّ مشكلات و تخاصمات و به بن

م شرع جازة حاكبه ا استفاده از اصول و قواعد حاكم بر فقه اسلامى، در اين گونه موارد، مسأله را موكول

  نموده است. 

  جازه به سه صورت متصور است:مضايقة ولىّ از دادن ا

  ن بيان علّت، ازدواج را رد كند. بدو -١

  ه استناد علت غير موجه آن را رد كند. ب -٢

  كند. گونه نظر موافق يا مخالفى را اعلام نيچه -٣

اج را تحصيل به دادگاه مراجعه و اجازة ازدو ١٠٤٣در هر سه صورت دختر حق دارد به شرح ذيل مادة 

  كند. 

   سبحاني سه صورت ديگر براي عضل ذكر مي كند:آيت االله

  اينكه ولي از ازدواج با غير كفو شرعي و عرفي جلوگيري كند.  -١

  اينكه ولي از ازدواج با كفو شرعي غير عرفي جلوگيري كند.  -٢

  اينكه ولي از ازدواج با كفو شرعي عرفي جلوگيري كند.  -٣

ند د مانرايط معتبر شرعي در صحت نكاح مي باشمنظور از غير كفو شرعي و عرفي كسي است فاقد ش

   فسق. اسلام و كسي كه از ازدواج با آنان نهي شده مانند شارب خمر، تارك صلاة، متجاهر به

  در صورت اول نيازي به ولايت نيست، براي اينكه ازدواج في نفسه باطل است. 

  صورت دوم هم مانند صورت اول است. 

روي  ولايت پدر نيست، زيرا عضل زماني كه بدون مصلحت و از اما در صورت سوم شكي در سقوط

  لجاجت باشد، باعث سقوط ولايت مي شود. 

                                                
  ٤٠٥٠ص، ١١ج، ١٤١٩زنجانىف . ٤٣

 ٩٢ص، ١١ج، ١٤٢٦، وجداني فخر. ٤٤
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هفتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٢٤٦

 
آيد، در مراد از كفو شرعي چيست؟ در نگاه نخست، مراد از كفو شرعى، مسلمان و مؤمن به نظر مىاما 

بنابراين  ٤٦بعضهم اكفاء بعض ، يا المؤمنون٤٥خوانيم: المؤمن كفو للمؤمنة و المسلم كفو للمسلمة روايات مى

به » عَضْل«نع او، تواند او را مانع گردد، و ماگر بخواهد با غير كفو شرعى يعنى با كافر ازدواج كند پدر مى

آيد، در اينجا اگر همان مورد ازدواج با كافر را در نظر بگيريم و بگوييم كه منع پدر، در آن حساب نمى

ده و لغوى خواهد بود، چون چه پدر منع كند يا نكند ازدواج با كافر فائمورد منشأ اثر نيست، مطلب بى

صحيح نيست و منع پدر تأثيرى در بطلان آن ندارد و هيچ گونه احتمال تأثيرى هم براى منع پدر نيست تا 

توان عبارت را اين گونه معنا كرد كه اگر پدر، دختر خود را از اين عبارت، در صدد دفع آن باشد، لذا مى

ازدواج با  گردد كه دردواج با غير كفو شرعى منع كند، ممكن است توهم شود كه همين منع سبب مىاز

كفو شرعى هم حق ولايت وى ساقط گردد، و دختر بتواند بدون استجازه از پدر ازدواج كند، عبارت فوق 

ست، ولى بيان آن، كند، البته اين توهم هم توهمّ فاسدى است و بطلان آن آشكار ااين توهم را دفع مى

  آيد. اى در آن به نظر نمىهمانند معناى قبلى نيست كه هيچ فايده

  

 اذن ولي در عقد موقت باكره

انقطاعي  ا در عقدنيم آيمربوط به عقد دائم باكره بود ولي در اين قسمت مي خواهيم ببيتا اينجا تمام مباحث 

  ند عمل كند. هم دختر نياز به اذن ولي دارد يا به طور مستقل مي توا

در كتاب تبصره المتعلمين چنين آمده كه اسلام متعه دختران را حرام مطلق نفرمود چون گاهى مصلحت 

زن است و چاره غير آن نيست مثل آن كه مرد شريف و ثروتمند كه چهار زن دائم دارد دخترى را موافق 

شود اما بهر حال ر آن تصور نمىمصلحت با مهر بسيار و مدت طولانى عقد متعه كند كه هيچ علت فساد د

  ٤٧. متعه گرفتن در غير حال احتياج مكروه است بكر باشد يا ثيب

لال به حوه استدنده و در اين قسمت ابتدا به تعدادي احاديث كه در باره عقد موقت باكره مي باشد اشاره كر

  آن ها را بررسي مي نماييم. 

علاء عن عبد االله ابن ابى يعفور قال قلت لأبى عبد االله عليه السلام فضالة بن ايوّب عن ال«معتبرة ابن ابى يعفور: 

   ٤٨»يتزوج الرّجل بالجارية متعةً فقال: نعم الّا ان يكون لها اب و الجارية يستأمرها كل أحد الّا ابوها

تتزوج متعة الّا  معتبرة ابى مريم؛ عن ابان عن ابى مريم عن ابى عبد االله عليه السلام قال: العذراء التى لها أب لا

   ٤٩»باذن أبيها

                                                
 ١ح ، از ابواب مقدمات النكاح ٢٥باب ، ١٣٨٠، بروجردي. ٤٥

  از ابواب مقدمات النكاح، ٢٧باب ، ١٣٨٠، همان. ٤٦

  ٥٣١ص، ٢ج، ١٤١٩، شعراني. ٤٧

  ٨ح ، از ابواب المتعة، ٧باب ، ١٣٨٠، جامع الاحاديث. ٤٨

  ١٢ح ، از ابواب المتعة ١١باب ، همان. ٤٩
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  ٢٤٧ /  ولايت در عقد ازدواج دختر  تجزيه و تحليل

 
رسد مى ه نظرشيخ طوسى توجيهاتى در مورد اين روايت كرده از جمله حمل روايت بر تقيه، كه عجيب ب

  دانند. چون عامه اصل متعه را (حتى با اجازه پدر) صحيح نمى

البزنطى عن صحيحة بزنطى در قرب الاسناد: احمد بن محمد (بن عيسى) عن احمد بن محمد بن ابى نصر 

   ٥٠الرضا عليه السلام قال: البكر لا تتزوج متعة الّا باذن أبيها. 

  ٥١شود دلالت اين روايات بر اعتبار اذن پدر در عقد انقطاعى تمام است. همانطورى كه ملاحظه مى

  

 استقلال باكره در عقد متعه

بأس بان يتمتع بالبكر ما لم يفض صحيحه زياد بن ابى الحلال قال سمعت ابا عبد االله عليه السلام يقول: لا 

  ٥٢اليها مخافة كراهية العيب على اهلها. 

   ٥٣شبيه اين روايت در نقل مرسلى از جميل بن دراّج از امام صادق عليه السلام وارد شده است. 

خوانيم: فى البكر در روايت محمد بن ابى حمزة عن بعض اصحابه عن ابى عبد االله عليه السلام هم مى

   ٥٤لرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضّهايتزوجها ا

ى د بن عيسن محمهمان روايت با اندك تغيير و تحريفى در كتاب حسين بن سعيد كه به نام نوادر احمد ب

  چاپ شده آمده است. 

واز به اصل ج باشند، چون ناظراين روايات صرف نظر از مرسله بودن اكثر آنها، از جهت دلالت ناتمام مى

  است و به الغاء ساير شرايط عامه همچون ولايت پدر كارى ندارد.  تمتع به ابكار

صحيحه جميل بن درّاج قال سألت ابا عبد االله عليه السلام عن الرجل يتمتع عن الجارية البكر قال لا بأس 

   ٥٥بذلك ما لم يستصغرها

بكر  اريهج استصغار به معناى كوچك شمردن است، مفاد اين حديث اين است كه تمتع و عقد موقت بر

ه كارى كرد كرد و بستن مانعى ندارد، ولى در مقام ترتيب اثر بر عقد انقطاعى نبايد باكره را كوچك شم

يد از دارد، با اى را به همراهسبب رسوايى و هتك حيثيت وى باشد، بنابراين اگر مباشرت كامل چنين مسأله

  انجام آن خوددارى كرد. 

الجارية يتمتع منها الرجل قال: نعم الا ان تكون صبية تخدع قلت  صحيحه محمد بن مسلم قال سألته عن

  ٥٦اصلحك االله، كم الحدّ الذّى اذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر سنين 

                                                
 ٩ح  ،همان باب، ١٣٨٠، جامع الاحاديث. ٥٠

  ٤٠٢٨ص، ١١ج، ١٤١٩، زنجانى. ٥١

  ٤ح ، از ابواب المتعة، ٧باب ، ١٣٨٠، جامع الاحاديث. ٥٢

 ٣ذيل ح ، همان باب، ١٣٨٠، جامع الأحاديث. ٥٣

  همان. ٥٤

  همان باب، ٣٨٤٠٩ /٧٦: ٢٦، همان. ٥٥

  ٣٨٤١٠ح ، همان باب، ١٣٨٠جامع الاحاديثف . ٥٦
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هفتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٢٤٨

 
ح ناظر عامه نكا باشد و به الغاء شرايطاين دو روايت نيز در مقام بيان اصل جواز نكاح متعه با باكره مى

  نيست. 

و  در نيست،پقلال ر به اثبات استقلال دختر باكره در عقد موقت و نفى استهيچ يك از روايات گذشته قاد

طلق مشتن پدر ت ندابر فرض كه رواياتى كه عقد موقت با جاريه باكره را تجويز كرده نسبت به مسأله ولاي

ه بر دانستا معتربدانيم، به هر حال اين مطلقات صلاحيت معارضه با ادله مقيده كه به صراحت اذن پدر 

ماط بود كه و سعيد قره ابندارند، تنها روايتى كه بالصراحة از تمتع با باكره بدون اجازه پدر سخن گفته معتب

  گيرى جنسى (و نه عقد موقت) باشد. ه مراد از تمتعّ، بهرهمحتمل است ك -لا اقل -به نظر ما

رد و دختر مستقل نيست. نتيجه بحث اين است كه در عقد موقت هم، همچون عقد دائم پدر استقلال رأى دا
٥٧  

 عدم ولايت پدر و جد بر ثيبه رشيده

آن هم  نيست، (بر خلاف ابن ابي عقيل) اين است كه در استقلال ثيب در ازدواجش اختلافي قول مشهور

  در صورتي كه عاقله و رشيده باشد. 

يك ت كه نزداسوجود روايات زيادي  –كه همان اصل عدم ولايت است  –دليل بر اين نظر علاوه بر اصل 

  است به حد تواتر برسد. از آن جمله: 

ما رواه الحلبي، من أبي عبد االله عليه السّلام، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، أ لها مع أبيها أمر؟ قال: 

  ٥٨ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. 

يه السّلام عن الثيب، تخطب إلى نفسها؟ قال: ما عن عبد الرحمن ابن أبي عبد االله، قال: سالت أبا عبد االله عل

  ٥٩نعم، هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت، إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله. 

ما عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد االله عليه السلاّم في حديث، قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين 

   ٦٠ أبويها، فاذا كانت ثيبا، فهي اولى بنفسها.

  سها. لى نفإما عن عبد الخالق، قال: سألت أبا عبد االله عليه السّلام عن المرأة الثيب، تخطب  

  ٦١قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا، بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك. 

ه قال في المرأة الثيبّ تخطب ما رواه في الكافي، في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ 

». هي أملك بنفسها تولِّي أمرها من شاءت إذا كان كفؤاً بعد أن تكون قد نكحت رجلًا قبله«إلى نفسها، قال: 
٦٢  

                                                
 ٤٠٣٥ص، ١١ج، ١٤١٩، زنجانى. ٥٧

  . من أبواب عقد النكاح ٣الباب ، ١١الحديث ، ٢٠٣ /١٤الوسائل . ٥٨

 . من أبواب عقد النكاح ٣الباب ، ١٢الحديث ، ٢٠٤ /١٤الوسائل . ٥٩

  . من أبواب عقد النكاح ٣الباب ، ١٣الحديث ، ٢٠٤ /١٤الوسائل . ٦٠

  . من أبواب عقد النكاح ٣الباب ، ٢الحديث ، ٢٠١ /١٤الوسائل . ٦١

  ٤الحديث ، بواب عقد النكاحمن أ ٣الباب ، ١٤ج ، الوسائل. ٦٢
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  ٢٤٩ /  ولايت در عقد ازدواج دختر  تجزيه و تحليل

 
  ثل:مولي برخي روايت هاي ديگري نيز وجود دارد كه با اين دسته روايت ها در تعارض است. 

الرضا عليه السلاّم عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ما رواه سعيد بن اسماعيل، عن أبيه، قال: سالت 

  ٦٣و لا أحد من قراباتها، و لكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا. 

ما رواه المهلب الدلال، عن أبي الحسن عليه السلاّم، إلى أنّ قال:. . . فكتب عليه السلاّم، التزويج الدائم لا 

   ٦٤ا بولي و شاهدين. . . . يكون إلّ

اين دسته روايت ها به دليل ضعف سندي توان معارضه با روايت هاي قبلي را ولي انصاف اين است كه 

ندارد. علاوه بر آن در روايت دوم وجود دو شاهد ذكر شده است در حالي كه اين شرط در عقد نكاح 

  ٦٥شود.  وجود ندارد پس اين روايت ها حمل بر تقيه يا استحباب مي

  

  نتيجه: 
اكره باج دختر ازدو از اين مقاله چنين بر مي آيد كه عقد ازدواج داراي شرايطي مي باشد و اين شرايط در

  به خاطر حفظ احترام و شخصيت او سنگين تر مي باشد. 

ي ميان ه فرقاز جمله اذن ولي در عقد ازدواج كه جزء شرايط صحت عقد مي باشد و در حفظ شئون باكر

  ئم و موقت نبوده و بايد اين شرط رعايت شود. عقد دا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                                                
  من أبواب عقد النكاح ٣باب ، ١٥حديث ، الوسائل. ٦٣

 من أبواب المتعة ١١الباب ، ١١الحديث ، ٤٥٩ /١٤الوسائل . ٦٤

  ٢٨٢ص، ١٤٢٥، مكارم شيرازي. ٦٥
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هفتمبيست و  شماره .سومسال  .مطالعات حقوق/  ٢٥٠

 
 فهرست منابع و مآخذ

  قرآن كريمــ 

 ، بي تاالاسلاميد، المغني، قاهره: دارالكتابماح نب هلدالب، عهدامق ابنــ 

 ١٣٧٤ايران،  - جلد، انتشارات اسلامية، تهران  ٦امامى، سيد حسن، حقوق مدنى (امامى)، ــ 

 ق١٣٨٠ شانپور،حسين، جامع احاديث الشيعه في احكام الشريعه، طهران:حاج محمد حسين كوبروجردي، ــ 

، زيريبتال ميراهاب هاعطبز: دارالريب، ترهطاهال رهتعال امكاح يف رهاضنال قدائد، الحماح نبفوس، ييرانبحــ 

١٣١٦ 

 ١٣٨٤)، (سينيمخ امار امر آثشو ن مظينت هسوس: مران، تههليوسالر ريحخميني، سيدروح االله، تــ 

ابسته به جامعه مدرسين وجلد، دفتر انتشارات اسلامى  ٣خمينى، سيد روح اللّه، استفتاءات (امام خمينى)، ــ 

 ق ه ١٤٢٢يران، پنجم، ا -حوزه علميه قم، قم 

  ١٤٠٩يعه، چاپ دهم، قم: آل البيت، حر عاملي، محمدبن حسن، وسائل الشــ 

 ، بي تااپ اولچسبحانى تبريزى، جعفر، نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، قم، ــ 

ايران،  -پرداز، قم جلد، مؤسسه پژوهشى راى ٢٥شبيرى زنجانى، سيد موسى، كتاب نكاح (زنجانى)، ــ 

 ق ه ١٤١٩اول، 

سلامية، إجلد، منشورات  ٢، ترجمه و شرح -مين في أحكام الدين شعرانى، ابو الحسن، تبصرة المتعلــ 

 ق ه ١٤١٩ايران، پنجم،  -تهران 

 ق١٢٨٢نا،  يبران، ، تهلامالاس عرايش حيقنت يال امهالاف كال، مسيلع نبنديالند ثاني، زييشهــ 

 ق ١٢٨٧هران: موسي طهراني، ، طر الكلامر، جواهاقب نب نسدحمحر، مواهج بصاحــ 

 جامعه مدرسين حوزه جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به ٥طاهرى، حبيب االله، حقوق مدنى (طاهرى)، ــ 

 ق ه ١٤١٨، دوم، ايران -علميه قم، قم 

، تبريزي، طهرانمدخامنه مصحح: ابوالقاسم اصفهاني و مح، الوثقي عروةطباطبايي يزدي، محمدكاظم، ــ 

  بي تا

  : دارالمعارفالاسلاميه، بي تام، ق، الخلافنسح ند بمح، ميطوســ 

كلانتر)،  -ى المحشّعاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ــ 

 ق ه ١٤١٠كتابفروشى داورى، قم، اول، 

م علي رسة الإما(لمكارم)، در يك جلد، انتشارات مد كتاب النكاح -الفقاهة  مكارم شيرازى، ناصر، أنوارــ 

 ق ه ١٤٢٥يران، اول، ا -بن أبي طالب عليه السلام، قم 

ل وسسه آنوري طبرسي، حسين بن محمدتقي، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، محقق/مصحح: مــ 

 ق١٤٠٨م السلام، البيت عليهم السلام، چاپ اول، قم، موسسه آل البيت عليه

 ، بي جا، بي نا، بي تاهعريشال امكاح يف هعيشد النتس، مديهدممحم ندبم، احينراقــ 
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  ٢٥١ /  ولايت در عقد ازدواج دختر  تجزيه و تحليل

 
 - رات سماء قلم، قم جلد، انتشا ١٦وجدانى فخر، قدرت االله، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، ــ 

 ق ه ١٤٢٦ايران، دوم، 

 - نكاح و انحلال آن، در يك جلد، قم  -ق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده يزدى، سيد مصطفى محقــ 

  ١٣٨٧ايران، چاپ پانزدهم، 
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